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 چكيده

شناختي و علمـي هسـتي اجتمـاعي حقـوق            جامعه ي  شناسي حقوق مطالعه   ار جامعه ك
 معرفـت   تعـين اجتمـاعي   له  ئمس ـ ي  هشناسي معرفت به مطالع     جامعه. است) نظام /نظم(

صورت، محتوا يا هـر دو      (هاي بشري     پردازد تا نشان دهد كه كدام بخش از معرفت          مي
 .يابد  تحول مي، عوامل اجتماعي مادي و بيروني ايجاد شده ازتأثيربا ، چگونه )بخش

شـناختي بـه مطالعـه و        هـاي جامعـه     مفـاهيم و ديـدگاه     اسـتفاده از  در اين مقاله، با     
هـاي حقـوقي      چهـار دسـته از معرفـت       ، پرداختـه  هـاي حقـوقي    بندي معرفـت   طبقه

 ـدر ا. ميا ردهك يرا معرف) يميشمندانه و تعليگذارانه، دادرسانه، اند  قانون( ، ين بررس ـي
هاي دينـي و نيـز سـرعت و          گذارانه بر معرفت   هاي حقوقي قانون    معرفت يلزوم ابتنا 

، در هاي حقـوقي دادرسـانه   ليدي معرفتكهاي حقوقي و نقش      ل معرفت سهولت تحو 
 .اند شناختي ارائه شده چارچوب تحليل جامعه
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 ۱۳۸۷پاييز  / ۵۶ ش /۱۴س / شناسي علوم انساني روش            ۱۴۸

 )شناسي حقوق شناسي معرفت تا جامعه عهاز جام( مقدمه .۱

 ديدگاه دانشمندان اين نيست   ، و ديگر  اند  اي بسيار فزوني يافته     امروزه مطالعات بين رشته   
 ـ علـم را پـيش بر      تواننـد   مينگر    هاي ذر   رشته هاي درون   مطالعات و پژوهش   ،كه صرفاً  . دن

شناسـي حقـوق    معـه تواند به تفكر حقوقي كمك كند، جا    كه مي  هاي علمي   يكي از رشته  
را بـا   ) هستي اجتمـاعي حقـوق    (هاي حقوقي      عرصه ي   همه 1شناسي حقوق   جامعه. است

هـا را تبيـين       ف و دگرگوني  يوصت روابط حقوقي را     :كند    شناختي بررسي مي    روش جامعه 
كنـد و        قواعد و نهادهـاي حقـوقي را بررسـي و كاركردهـاي آنهـا را بيـان مـي                   ؛كند    مي

 كاركردهـا و    ، لحاظ ساختار  از ،هاي اجتماعي  انند ديگر سازمان  هاي حقوقي را م     سازمان
شناسـي حقـوق معنـايي را كـه         ، جامعـه  هاافزون بر اين  . كند    هاي آنها مطالعه مي     دگرگوني

 آنهـا را بـراي      ،گيرنـد، فهـم كـرده         هاي خـود در نظـر مـي         كنشگران حقوقي براي كنش   
گذاران، دادرسان و حقوقدانان آيـد       ونقانبه كار   دهد تا شايد        مخاطبان اين علم توضيح مي    

 بنـا  ؛)۴۲ـ ـ۴۰، ص ۱۳۸۷ عليزاده،   .ك. تفصيلي ر  ي   ؛ براي مطالعه   ۷ـ۶، ص ۱۹۹۶تروينيو،  (
شناسي حقوق هر چيزي اسـت كـه در قلمـرو هسـتي اجتمـاعي                 اين، موضوع جامعه   بر

 يـك امـر واقعـي و    ،نظـام حقـوقي   / نظمي نيت اجتماعي يافته و در مجموعه   يحقوق، ع 
 2هـاي حقـوقي      معرفـت  آنهـا ترين بخـش      ها و بنيادي   يكي از اين واقعيت   .  است دموجو
  هستي اجتماعي   نيست؛  غيرمادي و ملموس   در اين تعبير، مقصود ما تمام قلمرو       .هستند

هـاي    هـا و پـارادايم      ها، نظريـه   ها، هنجارها، نگرش    يعني مجموع ارزش   ؛ است يحقوقـ  
 در نتيجـه، در  ؛ بنـا نهـاده شـده اسـت    هـا نحقوقي كه قلمرو عيني و ملموس حقوق بر آ     

نخسـت  ؛   حقـوق پرداخـت    ي  تـوان بـه مطالعـه         شناسي به دو صورت مـي       قلمرو جامعه 
شناسي معرفت و علم انگاشته شـود          جامعه ي  شناسي علم حقوق كه بايد زيررشته       جامعه

 بـيش   ،كنون  تا ،شناسي حقوق   مطالعات جامعه . نظام حقوقي / شناسي نظم   امعهج ،و ديگر 
 .ز همه به سازوكارهاي عيني معطوف بوده استا

 پرداخت تا آشكار شود كه ايـن        3شناسي معرفت   اكنون بايد به بررسي اجمالي جامعه     
 .دنياب  شناسي حقوق ارتباط مي  جامعهي چگونه با مطالعه دستاوردهاي علمي

 
                                                      
1. sociology of law (legal sociology) 

2. legal knowledge 

3. sociology of knowledge 
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 ۱۴۹             هاي حقوقي شناختي از معرفت تحليلي جامعه

 شناسي معرفت  جامعه.۲

شناســي  و جامعـه وجـود اخـتلاف نظـر گسـترده و ژرف در تعريـف، موضـوع و قلمـر       
 ـ در يـك نوشـتار،       ،شود كه نتوان به سـادگي         باعث مي  معرفت ه نقـل يـك تعريـف و        ب
 ايــن اخــتلاف نظــر بـه تلقــي متفكــران از معرفــت،  . آن بســنده كـرد ي دربــاره ديـدگاه 

شناسي و نيز مكتب نظري هـر متفكـر           جامعه  و روش  هاي بشري، موضوع    معرفت انواع
ايـن، تفـاوت نگـرش       بـر   بنـا  ؛وابسـته اسـت   مـاعي   در تبيين و تفسير پديـدارهاي اجت      

ل به نظم، در تصويري كـه از  يو قا  كاركردگراشناس  جامعهبال به تضاد ي قاشناس جامعه
هـا و     كتـاب  ي   در همـه   ،از طرفـي  . شـود   فهميـده مـي   دهنـد،       شناسي معرفت مـي     جامعه

  روابـط را    دارنـد  اان بن ـ شناس  شويم كه جامعه      رو مي  به ي، با اين امر رو    ختشنا  جامعه آثار
 روابـط موجـود ميـان آنهـا را          فهميده،خواهند پديدارهاي اجتماعي را          و مي  كنندكشف  

 .درك و تبيين كنند
شناسان به دنبال كشـف ارتبـاط ميـان پديـدارهاي             شناسي معرفت نيز جامعه     در جامعه 

 انديشه  هاي فكري،  انواع مختلف نظام  (در يك سوي اين رابطه، معرفت       . اند  بودهاجتماعي  
هـاي علمـي، دينـي، فلسـفي، سياسـي، هنـري و               هاي ذهنـي، معرفـت      و فرهنگ، فرآورده  

عوامــل نهــادي، ســاختي، ( اجتمــاعي و وجــودي شــرايطو در جانــب ديگــر، ) حقــوقي
 چگـونگي   خواهـد   مـي شناسي معرفت     جامعه. دنقرار دار ...) شخصيتي، فرهنگي، سياسي و   

د و  نگير  را كه از طريق آن، انواع معرفت شكل مي        اين ارتباط دوسويه را دريابد و فرايندي        
 ، لحاظ اجتماعي  ، از  كه معرفت  لهئمساين  . د، بررسي كند  نياب  در يك ثبات نسبي، تحول مي     

 ي   موسوم است و هسته    1 اجتماعي معرفت  لهئ مس يابد، به تعين    چگونه تشخص و تعين مي    
 محـور اصـلي كـار       شناسـي معرفـت،     در جامعـه  . سـازد   شناسي معرفت را مي     اصلي جامعه 

 . استآن و بيان چگونگي نشيب و فرازهاي ي متقابل بررسي همين رابطه
برگـر و   (د  كـر  مطـرح    2 شـلر  س مـاك  ، نخسـت  را» شناسي معرفـت    جامعه«اصطلاح  

 موضـوع بررسـي روابـط و پيونـدهاي          باشلر اين علم را دانشي      ). ۴، ص ۱۹۶۷مان،  كلو
 البتـه بـه     ؛)۳۴ ص ،۱۳۳۵،  يانيآشـت (دانسـت    هـا   ميان انواع زندگي اجتماعي و معرفـت      

شناسـي    شناسي معرفت بيش از آنكه ماننـد جامعـه           برخي از نويسندگان، جامعه    ي  عقيده

                                                      
1. social determination of knowledge 

2. Max Scheler 
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 ۱۳۸۷پاييز  / ۵۶ ش /۱۴س / شناسي علوم انساني روش            ۱۵۰

شبيه   علمي ي  شناسي باشد، به يك برنامه      هاي جامعه   آموزش و پرورش يكي از زيررشته     
 در ايـن    انـد كـه گويـا       برخي چنان تعبير كرده   ). ۲۱۳، ص ۱۹۸۹ا،  يكبودون و بور  (است  

 بـا اينكـه     .شود  هاي بشري توجه مي      فقط به تأثير عوامل مادي اجتماعي بر معرفت        لم،ع
ان شناس  شد، سرانجام آشكار شد كه جامعه        بيشتر همين تأثير دنبال مي     ،در تحقيقات اوليه  

 كننـد    مـي  ررسـي  را ب  هـاي بشـري     معرفت تأثير و تأثر متقابل عوامل اجتماعي و معرفت        
ــاربر، ( ، ي و جــري؛ جــر۴۰۵، ص۱۹۶۹ســون و تئودورســون، ؛ تئودور۹۲، ص۱۹۷۲ب

؛ ۲۱۳، ص ۱۹۸۹ا،  يك ـ؛ بودون و بور   ۴۳۰، ص ۲۰۰۱وپر،  كوپر و   ك؛  ۴۸۹ـ۴۸۸، ص ۲۰۰۰
 ).۲۵، ص۱۳۷۰ل، ك؛ تو۱۹، ص۱۳۷۲، يمحسن

 ميان معرفـت    ي   به تحليل رابطه   ، لحاظ نظري  از ،1 از نظر مانهايم   ،شناسي معرفت   جامعه
شـناختي اسـت     ظ علمي، پژوهشي تاريخي و جامعـه      پردازد و به لحا     و هستي اجتماعي مي   

 در ،) هسـتي اجتمـاعي  ـمعرفـت   ( متقابـل  ي هايي را كه ايـن رابطـه   كوشد صورت كه مي
شناسـي معرفـت      جامعـه  .جريان تحول فكري و معنوي بشري به خود گرفته، بررسي كند          

 ـ  نـوين  ي  در بحران انديشه  موجود كه    روابط متقابل ميان متغيرهاي      خواهد  مي و دا شـده     پي
به همين نحو درصـدد     . ها و وجوه انديشه را نشان دهد        نيز پيوندهاي اجتماعي ميان نظريه    

و واقعي را براي تعيين مناسبات متقابل ميان انديشـه و عمـل              آن است كه معيارهاي علمي    
 ي  اي دربـاره    داوري، نظريـه   اي ژرف و بـدون پـيش        اين مطالعه بايد بـه شـيوه      . كشف كند 

كند، به دسـت دهـد كـه بـا           را مشروط مي   هاي آدمي    كه معرفت  ،غير نظري اهميت عوامل   
 ).۱۲، ص۱۹۶۰؛ اشتارك، ۲۶۴، ص۱۹۸۵مانهايم، (موقعيت كنوني سازگار باشد 

نيـاد  ب   سست  و  مبهم 2گرايي شناسانه را راه حلي براي مشكل نسبيت        مانهايم مطالعات جامعه  
كننده در صورتي كه علـم بـه           و مأيوس  گرايي مبهم   نسبيت. دانست  در مورد شناخت علمي مي    

اي   هـاي فكـري و انديشـه         فـرآورده  ي  كننـده   شايسته و دقيق به بررسي عوامل مشروط       طرزي
شناسـي معرفـت،       جامعه .كننده همچنان باقي خواهد ماند     گرايي مبهم و مأيوس    نسبيت نپردازد،

معرفـت قـرار داده     اجتمـاعي   ) تعين(له مشروط بودن    ئكار خود را بررسي دقيق و روشن، مس       
هـاي اجتمـاعي بـر معرفـت، مـبهم، غيـر دقيـق و                 هاي مربوط به تأثير زمينـه        پيشگويي .است

                                                      
1. Mannheim 

2. relativism 
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 ۱۵۱             هاي حقوقي شناختي از معرفت تحليلي جامعه

نتـايج بـه     كـه  در چنين اوضاع و احوالي بر آن شده          ،شناسي معرفت   آميز بودند و جامعه    مبالغه
هـاي   ترين حقايق برگردانـد و از ايـن راه، دشـواري            ترين و منطقي     را به قابل دفاع    دست آمده   

بـه نظـر مانهـايم،      ). ۲۶۵ـ ـ۲۶۴، ص ۱۹۸۵مانهـايم،   (را حـل كنـد      له  ئمس ـشناختي ايـن     روش
از تصورات شهودي اوليـه گرفتـه تـا مشـاهدات           (شناسي معرفت تمام انواع معرفت را         جامعه
 ي   از رابطه  اي  يافته   درك سامان   به گيرد تا بتواند    به طور مداوم زير نظر مي      ) تجربي ي  شده كنترل

 ).۳۰۹همان، ص (برسد بشري ي ماعي و انديشههستي اجت
 بـا روابـط     ،شناسي معرفت عمدتاً     جامعه ،1شناسي علم   گذار جامعه   بنيان ،مرتنبه نظر   

 ،يا فرهنگ و مسائلي كه تـاريخي طـولاني دارنـد           ميان معرفت و ديگر عوامل در جامعه      
 ). ۵۱۰، ص۱۹۶۸مرتن، (كار دارد  و سر

شناسـي معرفـت را آن        اين عرصه، كار اصلي جامعـه      يكي از ناموران     ،2اشتارك ورنر
داند كه تأثير مشاركت آدمي در حيات اجتمـاعي را بـر معرفـت، انديشـه و فرهنـگ                     مي

بـه  . بررسي كند و پس از احراز وجود اين تأثير، به تعيـين چگـونگي آن همـت گمـارد         
 بـا    است بـراي علـوم وصـفي كـه         ي ابزاري تحليل  ،شناسي معرفت   گمان اشتارك، جامعه  

تواند بر منشـأ      شناسي معرفت مي    جامعه. كار دارند  و پذير ذهن سر    هاي مشاهده   فرآورده
 ، بر ايـن اسـاس     اثر گذارد؛ محتواي ساختارهاي مادي انديشه     بر   ، از موارد  ياريو در بس  

 ، با استفاده از اين مطالعـات      ،ان و ديگر دانشمندان علوم انساني     شناس  نگاران، انسان  تاريخ
، ۱۹۶۷،  كاشـتار  (يابنـد   دسـت مـي   هاي تاريخي و انسـاني       واقعيتاز   يتر به فهم ژرف  

 ).۴۷۷ـ۴۷۵ص
هاي بشـري تحـت تـأثير         اين دانش بر آن است فرايندي را كه در خلال آن، معرفت           

ف كند و بـه نوبـت، چگـونگي         يوصتيابند،    عوامل گوناگون اجتماعي و عيني تحقق مي      
بد، بر عوامل مادي زندگي بشر نشـان دهـد          يا   تحقق مي  »معرفت«تأثير آنچه را به عنوان      

 ).۲ـ۱، ص۱۹۶۷مان، كبرگر و لو(
 

 هاي آنها هاي بشري و ويژگي  انواع معرفت.۳

 و معتقدنـد كـه      داننـد   ميگونه معرفت را از يكديگر متمايز        ان معرفت چهار  شناس  جامعه
                                                      
1. sociology of science 
2. Werner Stark 
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ار دسته   چه اين). ۱۳ـ۱۲، ص ۱۳۷۰توكل،  ( نه صرفاً ذهني     ؛تمايز آنها عيني و واقعي است     
 .4)ايدئولوژي(سياسي  و 3لميع، 2، فلسفي1ديني: ند ازا عبارت معرفت

ده جهت متمايز  اين  اند اين قلمروهاي معرفت را از         ان تلاش كرده  شناس  برخي جامعه 
 داخلي، روش، هدف، شـكل و جهـت حركـت تـاريخي،             ي  موضوع، انگيزه : نشان دهند 

بنـدي، كـارگرد اجتمـاعي، سـازمان          هشناختي از شكل و گـرو       منشأ جامعه  ،زبان و شيوه  
ــري      ــپ رهب ــا تي ــاني ي ــل انس ــداري، ممث ــب و نگاه ــاعي كس ــتو(اجتم ، ۱۹۸۷ل، ك

 معرفت، ي كه اين چهار دستهند ا آن بران معرفت شناس  جامعه،در هر حال ). ۱۵۸ـ۱۱۶ص
انـد و تعـين        در جريان پيدايش و تحول تاريخي خود متمايز گشـته          ،گفته از جهات پيش  

 .اريخي آنها با يكديگر يكسان نبوده استت ـ اجتماعي
 ناگزير بايـد شـرحي   ،هاي بشري  معرفت بينهاي حقوقي     براي يافتن جايگاه معرفت   

هـاي    معرفـت دقيـق    بررسـي  بـا    سپس .دادكوتاه از هر يك از چهار نوع اصلي معرفت          
 .پردازيم مي  به وصف آنچه مقصود اصلي اين نوشتار است،حقوقي

 

 هاي ديني معرفتن اجتماعي ي تع.۱ـ۳

 ـهـاي دينـي وجـود دار         دين و معرفـت    به ،شناختي دو رويكرد عمده در تحليل جامعه       ؛دن
اي  ، پديـده چه از لحاظ اصل و اساس آن و چه از حيث تحول آنرا  رويكرد نخست، دين

هـاي اجتمـاعي      و تشـكل   معرفت ديني را از نهادهـا       رويكرد ديگر، منبع   .داند  اجتماعي مي 
هاي اجتماعي بـر باورهـاي دينـي پذيرفتـه             و با وجود اين، تأثير واقعيت      دانگار   مي مستقل

هـاي مربـوط بـه ماهيـت و جـوهر ديـن، اسـتعداد و                 و پرسش ) ۱۱۶همان، ص (شود    مي
شـناختي فـرض      ديني و رغبت آدمي به دين را خارج از قلمرو مطالعـات جامعـه              ي  انگيزه

 بـه  ،د و يكسـره رانگـا  ، ناموجود مـي شناختي  لحاظ روشازها را  گونه پرسش كند و اين  مي
شـناختي، در    مطالعـات جامعـه   . پـردازد   مـي  5بسط چگونگي تعين اجتمـاعي ديـن واقعـي        

                                                      
1. religious knowledge 

2. philosophical knowledge 

3. scientific knowledge 

4. political knowledge (ideology) 

 به طـور عينـي و       ، كه در جامعه    است )هاي ديني   ها، نهادها و سازمان    اعم از باورها، ارزش   (چيزهايي  » دين واقعي «از  مراد  . ٥
 بـا معـارف حقيقـي       ،لزوماً» يافته دين تحقق «هاي ديني اسلام نيز       در آموزه . ندا تحقق و عينيت يافته   » دين«ان  واقعي، به عنو  

 .شود بوط به آن، اين تمايز ديده مير، يكسان نيست و در عقيده به منجي و روايات مهدين حقيقي كه مقصود شارع بود
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 ۱۵۳             هاي حقوقي شناختي از معرفت تحليلي جامعه

 ميـان جامعـه و   ي  و رابطـه رسـد  مـي هايي  ها و تبيين  فيوصتاي به     چارچوب چنين برنامه  
 ).۱۳۳ـ۱۳۲همان، ص(كند  تحقق يافته، بررسي مي» دين«نهادهاي آن را و آنچه به عنوان 

هاي مربوط به ماهيت و جـوهر ديـن را نيـز تحـت عليـت                 رويكرد نخست، پرسش  
، از طريق نوعي تعين اجتماعي نامحـدود و         ديگر دهد و به سخن     شناختي قرار مي   جامعه

هـاي دينـي را در چـارچوب          از جمله معرفـت    هاي زندگي اجتماعي   عميق، كل واقعيت  
 است كه تمام هويـت آن، در قلمـرو          دمعتقگيرد و     جامعه و زندگي اجتماعي در نظر مي      
 ).۱۳۳همان، ص(شود  گيرد و متعين مي جامعه و نهادهاي اجتماعي شكل مي

شناسي معرفت و در مقـام تحليـل           جامعه ي   در رشته  ،انشناس  برخي از جامعه  به نظر   
سان، بايـد     بدين. است تر  ممكنتر و     شناختي معرفت ديني، رويكرد دوم ثمربخش      جامعه
ربوط به ماهيت و جوهر دين را متافيزيكي تلقي كرد و رد يا قبول آنهـا را                 مهاي    پرسش

توان بـه آنهـا       شناختي نمي   با مشاهدات جامعه   واگذاشت؛ زيرا به قلمروهاي علمي ديگر     
هـاي   شـناختي در مـورد نظـام        جامعـه  ي  موشكافانههاي    ن، وارسي ي با وجود ا   ؛پاسخ داد 

هـاي اجتمـاعي،      واقعيـت  در مـورد   آنهـا    ي  آينده ،گيري، كاركرد و احتمالاً    مذهبي، شكل 
رويكرد اجتماعي و تاريخي به پديـدارهاي دينـي و مـذهبي،            . روشنگر و سودمند است   

لسـوفان  يدگاه ف ي د ي  ملاحظه يراب ؛همان(كند     مي ممكنكار اديان جهاني را      و فهم ساز 
 ـي در مورد معرفـت د     ،نيتگنشتايژه و يو ستم، به يقرن ب  هـاي    معرفـت  و ارتبـاط آن بـا        ين
 ).۱۶۵ـ۱۵۱، ص۱۳۸۰ نقد و نظر، .ك.، ري و علميفلسف
 

 هاي فلسفي  تعين اجتماعي معرفت.۲ـ۳

 تـاريخي اسـت و ايـن نـه     ي  متافيزيكي يوناني، نوعي فلسفه    ي   كه فلسفه  معتقدندبرخي  
 ي هاي قرون وسطايي و حتي فلسفه  توجه به فلسفهبا يونان، بلكه ي فقط در مورد فلسفه  

 نسـبيت تـاريخي   ،اين سـخن ي   گوينده. تواند پذيرفتني باشد   كانت مي  ي  فهجديد و فلس  
 اسـت كـه     مـدعي   به بيـان ديگـر     ؛كند  را به طور كلي مطرح مي     ) معرفت فلسفي (فلسفه  

 ي هگـل همـه  . توان يك فلسفه يا متافيزيك فارغ از زمان و شرايط محيطـي داشـت       نمي
فلسفه يا   هر،به گمان او. مداد كردهاي پيشين را مراحل ضروري تحول انديشه قل فلسفه
تـاريخ   در كتـاب     او. اش و پاسخي به نيازها و شرايط زمان اسـت          اي فرزند زمانه    انديشه
 ي  عصر آغازين را فلسفه   . كند  ، كل تاريخ فلسفه را در قالب هشت عصر تنظيم مي          فلسفه
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 ۱۳۸۷پاييز  / ۵۶ ش /۱۴س / شناسي علوم انساني روش            ۱۵۴

دانـد و   مـي  كانـت  ي و عصر پاياني آن را دوران فلسفه  ،  باب وجود يوناني پارمنيدس در    
 ). ۱۳۵ـ۱۳۴، ص۱۹۸۷ل، كتو(رسد  مي  هگل فراي سرانجام، دوران فلسفه

 بودنـد متافيزيكي و فلسفه درصـدد آن       هاي     نظام ي  شناختي درباره  جامعههاي    بررسي
،  شده است  قلمداد ميناپذير كه قلمرو مطلق، ناب و تغييري حتي آن ساحتدهندكه نشان  

گوشـت و   (ه جسـم    كه فيلسوف نيز انساني است       بلك ؛صرفاً ساخت ذهن و خرد نيست     
گيرد و     و تحت تأثير عوامل گوناگوني قرار مي       دارد يق و منافع  يها و علا    ، خواسته )خون
 ).۱۴۶همان، ص (ندثرؤ تفكر فلسفي او مي در صورت و محتوااينها،

 امـا ايـن مقـدار       ؛ ممكن است تأثير عوامل وجودي را بر تفكر فلسفي بپـذيريم           باري
اي ميان آنها برقرار است و كدام نـوع يـا             است كه چه رابطه   اين  يست و پرسش مهم     كافي ن 

گونـه كـه شـلر        آيا آن  ؟بخش معرفت فلسفي، از عوامل وجودي و اجتماعي تأثيرپذير است         
 محتـواي   انـد و    هاي معرفت فلسفي تحت تأثير عوامل وجـودي         عقيده داشت، فقط صورت   

هـاي   ؟ آيـا نظـام     هسـتند  عي، تاريخي و مادي رهـا     حقيقي اين معارف از نفوذ عوامل اجتما      
فلسفي گوناگون را بايد برحسب نوع تأثيرپذيري آنها از محيط اجتماعي و تاريخي، جداگانه 

هـاي     از تعـين اجتمـاعي تفكـر فلسـفي از فلسـفه            يهاي  نمونه ي  مطالعهبراي  (ارزيابي كرد؟   
 .)۱۴۷ـ۱۴۶ همان، ص.ك.، مسيحي، اسلامي ري، هندي، چينييونان

 
 هاي علمي  تعين اجتماعي معرفت.۳ـ۳

ه نشـان دهنـد چگونـه    كشناسان معرفت اين بود      جامعه بيني ديگر از مسائل اساسي      كي
هاي زيباشناختي، اخلاقـي،      همانند نظام (هاي علمي و تخصصي انديشه و معرفت          مجموعه

ثير هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي خـود تـأ             از زمينـه   )فلسفي، عقايد مذهبي و اصول سياسي     
كنـيم،    هنگامي كه به موضوع تحقيقات تجربي نظر مي       ). ۱۲، ص ۱۳۷۶مولكي،  (پذيرند    مي

ها مانند رياضي و علم تجربي، تقريباً بـه طـور              برخي حوزه   از شناسان  يابيم كه جامعه    درمي
 ي  ه دانشـمندان يـا جامع ـ     ي  هشـناختي دربـار      جامعه ي   البته مطالعه  كرده بودند؛ كامل غفلت   

شناختي و تجربي در مورد دانش علمي و چگـونگي             اما تحقيق جامعه   ؛تعلمي وجود داش  
 ).۱۳همان، ص(گيري اجتماعي آن، تا همين اواخر وجود نداشت  شكل

را ) دانـش تجربـي   (ل و محتواي علم     كان تعين اجتماعي ش   كشناسان، ام   جامعه بيشتر
مـل و شـرايط      معرفـت علمـي، از عوا      ي  هه جـوهر  ك ـ اند  كردهآنان استدلال   . اند ردهكرد  
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 ۱۵۵             هاي حقوقي شناختي از معرفت تحليلي جامعه

شناسـان، تحليـل دقيـق       به دليل قبول اين نوع اسـتدلال، جامعـه        . اجتماعي مستقل است  
ها،   اما بعد از سال    1؛ بودند واگذاشتهدانش تجربي را به فيلسوفان علم و مورخان انديشه          

همـان؛  (شناسـانه آغـاز شـد         تحليـل جامعـه    ديـد دوباره بحث بر سر معرفت علمـي از         
ه در مـورد معرفـت      ي ـان اول شناس ـ  ران و جامعـه   كمتفهاي    دگاهي د ي  مطالعه ين برا يهمچن

 .)۱۵۲ـ۱۴۸، ص۱۹۸۷ل، ك تو.ك. ريعلم
ه در سـاحت معرفـت، علـم تجربـي تنهـا قلمـروي از               كبرخي نويسندگان معتقدند    

از (از عوامـل بيرونـي      را   اسـتقلال آن     ،ريك ـهـاي ف    نظام ي  هتقربياً هم  هكمعرفت است   
 تعـين فقـط در      عـدم البتـه ايـن     ). ۱۵۲، ص ۱۹۸۷ل،  ك ـتو (نـد ا  پذيرفته )اجتماعيجمله  

ه ك ـاي   نه در مورد محيط اجتماعي     ؛خصوص محتواي مفهومي علم تجربي صحيح است      
دهنـد   ه به علم جهت مي    كعواملي  .  علم تجربي خاص در چارچوب آن وجود دارد        كي

 ـ، جايگاهي براي علـم تجربـي قا        كرده كنترل و هدايت  و آن را      و  شـوند، ميـزان    ل مـي  ي
... شـوند و     گيرند يـا بـه آن ضـميمه مـي          نار علم قرار مي   كه در   كهايي   چگونگي ارزش 

ن، ارزش و    ايمـا  موضـوع تـوان در     هاي بارز اين تقيد يا تعين اجتماعي علم را مـي           مثال
ريزي علمـي    ن نوين، تبليغات و سانسور علمي در شوروي سابق و برنامه          اخلاق در تمد  

 ).۱۵۳ـ۱۵۲همان، ص( ردك مشاهده اكبراي صنايع نظامي در آمري
 ،ويژه  به ،شناختي برانگيزترين موضوعات معرفت   هئلي از مس  ك علم و ارزش، ي    ي  رابطه
هاي جديد، توجـه   شناسي علم بوده است و در دوران  علم و جامعه ي   فلسفه ي  هدر عرص 

 بـر بسـياري از      ،ه عوامـل اجتمـاعي    ك ـانـد    نـون پذيرفتـه   ك اما ا  ؛شده است خاصي به آن    
، اقتصـادي،  كهـاي ايـدئولوژي   هـا و گـرايش   گيـري  جهت. دنضوعات علمي نفوذ دار مو

هاي مختلـف علـوم تجربـي         صنعتي و تجاري، نظامي و نژادي بر تحول و شكوفايي شاخه          
بايد بررسي ). ۱۵۴ـ۱۵۳ همان، ص.ك. شواهدي در اين مورد ر    ي  براي مطالعه  (ندا مؤثر بوده 

پذيرنـد و چـه تـأثيري بـر           ساختار اجتماعي مي   هاي علمي چه تأثيري از      آگاهي كرد كه 
امل اجتمـاعي بـر رونـد       گذارند؟ چگونه عو   هاي اجتماعي و نهادهاي جامعه مي      ساخت

 افتند؟ ل علوم تجربي مؤثر ميتغيير و تحو
 

                                                      
شناسـي و      و از معرفـت    هردك ـ علمي بيشتر رشد     ي   رشته ك ي اه در جايگ   علم ي  فلسفه رسد در همين دوران     به نظر مي  . ١

 .ه استشناسي معرفت متمايز شد جامعه
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 هاي سياسي  تعين اجتماعي معرفت.۴ـ۳

با توجـه   شناسان معرفت و پيشگامان اين رشته بر وجود جبر اجتماعي،             جامعه يپافشار
ي از انواع معرفت را بـه ديگـر         كم ي كبود و در واقع، ح    ) ايدئولوژي(به معرفت سياسي    
 ؛شلر فقط سه نوع معرفت را متمايز گردانيد       ). ۱۵۴همان، ص    (ندداد انواع آن تعميم مي   

 زيـرا همـان     ؛ را بر آنها افزود    »معرفت سياسي «  برخي از نويسندگان، بايد    ي  اما به عقيده  
 ،همـان  (شـدني هسـتند   اسـي، بـراي ايـن نـوع از معرفـت نيـز ترسـيم       هـاي اس  تفـاوت 

 ).۱۲ـ۱۱، ص۱۳۷۰ ؛ توكل،۱۵۵ـ۱۵۴ص
 در زنـدگي   رايـج هـاي   شناسي معرفت معرفت  در جامعه  »معرفت سياسي «مقصود از   

 فهـم   1مفهوم معرفت سياسي، تقريباً با آنچه امروزه از ايـدئولوژي         .  مردم است  ي  روزمره
 نخسـت   دارنـد؛ دو تفـاوت      البته ايدئولوژي و معرفت سياسـي      ؛ندك  شود، برابري مي   مي
ه ك ـه ايدئولوژي بيشـتر بـه ارزش وابسـته اسـت و تقربيـاً بـار منفـي دارد و دوم آن                     كآن

ل، ك ـتو(ري مبتني بر مقاصد و هنجارهـا اشـاره دارد           كايدئولوژي بيشتر به نوعي نظام ف     
 ).۱۵۵، ص۱۹۸۷

علـم بـه    « به معناي    را» ايدئولوژي«لاح   اصط 2آنتوان دستوت دو تراسي    نخستين بار، 
ه ك ـ اي  ر و شـيوه   ك ـه بـه تـاريخ طبيعـي تف       ك مقصود او علمي بود      .بردار  كبه  » ها انديشه

س، ايدئولوژي داراي مفهومي منفي شـد و آن         ك مار نظراز  . پردازد محصول آن است، مي   
اش در بـاب     ردن نظريـه  ك ـس خـودش بـه سـامانمند        كمـار . ردك ـاذب تلقي   كرا آگاهي   

 قلمروهاي  ي  م، همه يطور دا  ه همه جا و به    كه اين انگلس بود     ك بل ؛ايدئولوژي نپرداخت 
هاي ايدئولوژي دانسـت و تعـين اجتمـاعي آن را             مگر علم تجربي از مصداق     رامعرفت  
بودن ايدئولوژي اشاره دارند و شايد به همين دليل         » سياسي«تقريباً همگان بر    . نشان داد 

 ـنامـد و آنتون     پرولتاريا را ايدئولوژي مـي     ي  ر طبقه ك تف 3اچكه لو كاست    بـر   4و گرامشـي  ي
 ).۱۵۶ـ۱۵۵همان، ص(ورزد  سيسم، اصرار ميكي ماركويژگي ايدئولوژي

                                                      
ه در ادبيـات دوران مـدرن غـرب         ك مفهومي   بلكه ؛هاي گذشته در ايران رايج شده است        ه از سال  كالبته نه آن مفهومي     . ١

، عقيـده يـا   هسـت ه در علـوم اجتمـاعي   ك مفهومي. شناسي رواج داشته و دارد       و در آثار فلسفي و جامعه      تهل گرف كش
 ـ ،تأثير منـافع  تحت  شده و    اريك ه غير اصيل، قناسدار، دست    كند  ك معرفتي را ترسيم مي    ويـژه منـافع طبقـاتي اسـت         ه ب

 ).۲۰، ص۱۳۷۰ل، كتو(
2. Antoine Destutt de Tracy 

3. Lukacs 

4. Antonio Gramsci 
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 ۱۵۷             هاي حقوقي شناختي از معرفت تحليلي جامعه

 مانهايم به تعين اجتماعي معرفت، ساحت معرفت سياسـي را           ي  گرايانه رد نسبي كروي
 ـ         كانون توجه خود قرار داد؛ ساحتي       كنيز   ان اسـت   ه در آن، تعـين اجتمـاعي بيشـتر نماي

ن،  همـا  .ك. كـارل مانهـايم ر      ايـدئولوژي و اتوپيـا     تـاب ك از   يشـواهد ي    مطالعـه  يبرا(
 معرفـت،   ي  گانـه   سـه  هـاي   تتـر از مانهـايم، در ميـان صـور          شلر پـيش  ). ۱۵۷ـ۱۵۶ص

 ي  ه همـه  ك ـ(او ايـن انديشـه را       . ردك ولي اين انديشه را رد       ؛ردكايدئولوژي را شناسايي    
 شـلر،   نظـر به  . ردك تفسيري اقتصادي از تاريخ قلمداد       ).اند يك ايدئولوژي يرات بشر كتف

اين معرفـت   . شود يب مي كق جمعي و انديشه تر    يه از علا  كمعرفتي دروغين وجود دارد     
ويژگي اين معرفـت دروغـين آن       . ق دارد حزب خاصي تعل  يا  به قشر يا حرفه يا طبقه و        

شـلر  . آگاهي ندارنـد  ار ايجاد آن    ك و ه افراد واجد آن، از خاستگاه جمعي و ساز        كاست  
 يا علم  ك در مقام دفاع سرسختانه از مذهب، متافيزي       ها  داوري گويد اگر اين نظام پيش     مي

تـوان آن    ه مي كآيد   يبي و جديد حاصل مي    ك شود، معرفتي تر   زاراثباتي، به طور آگاهانه اب    
است » ديده  ستم ي  هبقايدئولوژي ط «وعي  نسيسم  ك شلر، مار  نظربه  . ناميد» ايدئولوژي«را  

 ).۱۵۷همان، ص(
 ـ ياسيه معرفت س  ك معتقدندان معرفت   شناس  جامعه از گـر انـواع معرفـت       يش از د  ي ب

آن عنـوان   يـد بـه   نبا هـا   ن معرفت ي ا يدر بررس . پذيرد  عوامل اجتماعي و محيطي تأثير مي     
ه تحت عنوان مـذهب،     ك ي معرفت ي به بررس  ،يني و ع  يد به طور واقع   يه با ك بل ؛ردكتوجه  

ار است  كنون آش كا. ردكن  يييدئولوژي جاگرفته، پرداخت و نوع آن را تع       ا ا يفلسفه، علم   
 از  ياريرا بس ـ ي ـ ز ؛ت را دارد  ي ـن اهم يشـتر ي، ب ياس ـي معرفت س  يشناخت ي جامعه ه بررس ك

 ـيا د ي ـ ي فلسـف  ييها  خود را معرفت   ،ه نخست ك ييها هينظر انـد،    نمـوده  يا علم ـ ي ـ و   ين
 ).۱۵۸همان، ص (اند  از آب درآمدهك ايدئولوژيييها سرانجام معرفت

ان از جملـه پيتـر برگـر و         شناس  ته اشاره كرد كه برخي جامعه     كن ن يدر پايان بايد به ا    
انـد كـه      هـاي بشـري اشـاره كـرده         به نـوع پنجمـي از معرفـت       ) ۱۹۶۷(توماس لوكمان   

هـا معمـولي و برآمـده از سـطح فهـم عمـوم و                  معرفت اين.  است 1هاي روزمره   معرفت
هـا    بايد دانست كـه ايـن معرفـت       . ندا عامهاي    قوام و عرف  نيازهاي اجتماعي و زندگي ا    

 .دنكن د و به آساني تغيير نمينكمترين سطح صناعي بودن و فرهيختگي را دار
 

                                                      
1. everyday knowledge 
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 ۱۳۸۷پاييز  / ۵۶ ش /۱۴س / شناسي علوم انساني روش            ۱۵۸

 هاي حقوقي  چيستي معرفت.۴

ها، قواعد و نهادهـاي   ها، پارادايم مفاهيم، نظريه(هاي حقوقي   اين پرسش مهم كه معرفت    
 و  نيسـت شناسـي معرفـت و علـم مطـرح            در جامعـه  تنهـا،    ؟ چه ماهيتي دارند   )حقوقي

 هم معرفت   ي   به گمان من، ديگر فلسفه     . علم نيز به آن پرداخت     ي   فلسفه ديدتوان از     مي
 ي  مطالعـه يبـرا (توجـه باشـد    تواند به عوامل اجتماعي پيدايش و تحول معرفت بي       نمي
 ).۴۷ـ۱۲، ص۱۳۸۴زاده، ي عل.ك. رموضوعن ي ايليتفص

 داراي ادبيات خاص    ، به طور عيني   ، بشري ي  هايي كه در تاريخ انديشه     به هر حال، معرفت   
هـاي حقـوقي نـوعي        آيـا معرفـت   . گفته بيرون نيسـتند     از موارد پيش   ،اند  شده و ماندگار گشته   

هـاي حقـوقي و       نظـام  ي   همـه  در مـورد  حكمـي فراگيـر     نـداريم   ؟ در اينجا بنا     مستقل هستند 
وقتي به نظام حقوقي ايران و مبـادي منطقـي،          . يم صادر كن   آنها هاي حقوقي موجود در     معرفت

و ) تصـوري و تصـديقي  (ها  تم، هم در مبادي اين معرفكني نگاه مي فلسفي، كلامي و ديني آن  
 و(هـاي فلسـفي        معرفـت  بههاي حقوقي     ها، اصول، قواعد، نهادها و پارادايم      هم در متن نظريه   

 .خوريم برمي) هاي روزمره بتني بر معرفتم(، ديني، علمي و عرفي ).اند كلامي كه بيشتر فلسفي
. كنند   را پشتيباني مي   آنشويم كه     رو مي    به هايي رو  اي از دانش    در حقوق اسلامي با گستره    

شناسي و    الحديث و حديث    ايةعلم رجال و در   ) هاي عقلي   مجموعه دانش (منطق، فلسفه، كلام    
علـم  ) هاي معتبر ديني پايـه دارد       رهكه بر ادبيات و فهم عرضي متن و نيز گزا         (علم تفسير قرآن    

شناسي متعارف پايه     هاي معتبر ديني و نوعي زبان       كه بر منطق، كلام فلسفه و گزاره      (اصول فقه   
و عاميانـه   ) عقلي (هاي ديني، فلسفي    توان در معرفت    ها را مي   به طور عمده، اين معرفت    ). دارد

رات و جمـع عرفـي بـين عـام و      مانند لغت عرب و تفسيرهاي متعارف مانند ظهو       (و متعارف   
 .)۶۶ـ۶۲، ص۱۴۰۳ شهيد ثاني، .ك.ر(خلاصه كرد ) خاص و حمل مطلق بر مقيد

بسـياري  . نـد ا هاي علمي نيـز راه يافتـه        اي از گزاره    ، دسته ينونكحقوقي  هاي    در نظام 
و از ساير انواع معرفت پيراسته گردد؛        ؛كنند كه دانش حقوق يكسره علمي شود        آرزو مي 

كشورهاي اروپايي و امريكا تحقق نيافتـه اسـت و اخـلاق،            هاي    ي در حقوق  اين امر حت  
 .اند گرفتهحقوقي را هاي  اي از اين نظام  بخش عمده،مذهب و عرف هنوز

هـاي    از انواع معرفت  هستند  اي    زهيهاي حقوقي آم    توان گفت كه معرفت     سان مي  بدين
 برآمـده از  ي هـاي روزمـره   هاي سياسي و معرفت  ايدئولوژي،فلسفي، ديني، علمي و گاه  

و اينكـه   ها     تأليف اين معرفت   ي   اما نحوه  ؛عرف و عادات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي      
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 ۱۵۹             هاي حقوقي شناختي از معرفت تحليلي جامعه

 ي  در يك نظام حقوقي خاص برتري دارد، تابع بررسي وضع ويـژه    ،كدام نوع از معرفت   
هاي    براي نمونه در نظام    ؛ مطرح كرد  ي يگانه توان يك الگو    هر نظام حقوقي است و نمي     

هاي    گزاره ن هستند،  توجه به عرف خاص دادرسا     ي   امريكن كه بيش از همه نتيجه      آنگلو
هـاي     بايد ديد كدام دسته از معرفـت       ،هاي دادرسان نقش كليدي داشته      برآمده از انديشه  

 .فلسفي يا ديني يا فهم متعارف و عاميـان بـر فضـاي ذهـن آنـان سـيطره داشـته اسـت                      
يوناني به دليل دوران رونق تفكر فلسـفي از         همچنين براي نمونه، ممكن است دادرسان       

هـاي    هـا در سـايه گـزاره        كردند، پس ساير گزاره     هاي فلسفي و عقلي تبعيت مي       استدلال
 .شد يا حقوق روم را نيز تا حدي بتوان به همين نحو تفسير كرد عقلي تفسير مي

 ؛دانسـت ا  ه ـ  تابع عرف بايد   ،گيري  شكل ي  اوليههاي     در قرن  ،ويژه حقوق امريكا را به   
 بر آن است براي آنكـه حقـوق موضـوعه و رسـمي كارآمـد                2ش در كتاب  1ه سامنر ك چنان

د كـه  رد، بايـد قـوانيني وضـع ك ـ      ند رفتارهاي انساني را به خوبي تنظيم كن       ند و بتوان  نباش
سامنر معتقد است كه رسـوم اخلاقـي تـأثير          .  احكام اخلاقي و رسوم عرفي باشند      ي  آينه

 يـا   هـاي حكـومتي      و شـيوه   نـد ا هاي زندگي اجتماعي داشـته      جنبهفراواني بر بسياري از     
ند ن مردم را دگرگون ك    3 رسوم اخلاقي   يا هاي قومي   ند اين شيوه  نتوا   نمي  موضوعه قوانين

 ).۷۴ـ۷۰، ص۱۳۸۷زاده، ي عل.ك.شتر ري بي  مطالعهيبرا(
هـا و     هاي يك دين خاص ممكن است آمـوزه         در يك نظام حقوقي برگرفته از آموزه      

 سـاير   ، در برتـرين جايگـاه قـرار گرفتـه         ،هاي دينـي مربـوط بـه روابـط حقـوقي            هگزار
. هاي بنيادي فهم و تفسير شوند       هاي منطقي، فلسفي و علمي بر اساس آن انديشه          معرفت

مراتبـي در    توان بـه سلسـله      شناختي مي  از اينجا و بر اساس اين بررسي تاريخي و جامعه         
ي شناس  لحاظ جامعه از كه بايدرسيد و روزمره هاي ديني، فلسفي، علمي، سياسي معرفت

مراتـب    اين سلسـله    رسيدن به  بايد توجه كرد كه   . تاريخي يك نظام حقوقي ترسيم شود     
 امـا  ؛هاي ديني اسـت   معرفت، نخستيني  لايه، مثلاً در حقوق اسلامي  ؛آسان نخواهد بود  

 حـاكم بـر     ي  فه منطق و فلس ـ   ،شناختي هاي متعارف زبان    ها بر اساس معرفت     اين معرفت 
هاي فلسـفي      معرفت ،گاه آن. شوند  معني مي  تفسير و    ،ذهن مفسران قرآن و روايات، فهم     

هي د بـه نحـوي سـازمان   ،گيرند و اين بدان معناست كه عقل بايد   بعد جاي مي   ي  در رتبه 
                                                      
1. Sumner 

2. Folkways 

3. mores 
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 ۱۳۸۷پاييز  / ۵۶ ش /۱۴س / شناسي علوم انساني روش            ۱۶۰

 سپس معرفت علمي كه ممكن است بر سـر          .هاي ديني متعارض نباشد     شود كه با گزاره   
ها  هاي سياسي يا ايدئولوژي      معرفت ،فت عقلي جدال كند و سرانجام      با معر  ،جايگاه دوم 

 ـگير   در جايگاهي پس از آن سه قـرار مـي          ،كه رسماً   ولـي فقـط مورخـان انديشـه و          ؛دن
هاي سياسـي     دانند چگونه آموزه    اند كه مي    ان سياسي شناس  ان معرفت و جامعه   شناس  جامعه
 تفسير آنها، فلسفي و علمـي       ي  حوهكم بر ن   هاي ديني يا دست      خود را بر معرفت    يمحتوا

 .گيرد در آخرين سطح فهم متعارف قرار مي. آورند ميركنند و مراد خود را ب تحميل مي
 چرا كـه ايـن      ؛مراتب اندكي متفاوت باشد     ممكن است اين سلسله    ندر نظام حقوقي ايرا   

 به ،كلي طور  به،ها و نهادهايي كه دارد  لحاظ قواعد، نظريه ازتوان نظم يا نظام حقوقي را مي   
در بخش مبتني بر مذهب، ماجرا همان       . بندي كرد  دو بخش مبتني و نامبتني بر مذهب بخش       

 ،فراواني قواعد و مقررات كه اكنون به لحاظ(اما در بخش نامبتني بر مذهب ؛ است كه گفتيم
هـاي كلـي      ، پس از رعايـت معرفـت      ).دهد  بخش عظيمي از حقوق موضوعه را تشكيل مي       

هاي فلسـفي و       معرفت ،گاه شود و آن    هاي سياسي و علمي توجه خاص مي        معرفت به   ،ديني
 .شود ميهاي عاميانه و متعارف تأكيد  توجه به معرفتبر  ،پس از آن

 ، در موضوعات مختلـف حقـوقي  ،هاي سياسي و علمي كشمكش آشكاري ميان معرفت  
هاي گوناگون     معرفت اين، چگونگي مشاركت   بر بنا؛  شود  هاي حقوقي ديده مي    در تمام نظام  

مراتب حاكم بر  كدام و سلسله  اهميت هري  درجه،)فلسفي، ديني، علمي، سياسي و روزمره(
هـاي حقـوقي، منظومـه      آنها و سهم هر يك در ايجـاد و تحـول قواعـد، نهادهـا و سـازمان                 

هـاي    در حقـوق ايـران معرفـت      . دنكن  هاي حقوقي يك نظام حقوقي را مشخص مي         معرفت
مراتب حاكم بر آنها،   اما ترسيم دقيق سلسله؛ علمي، سياسي و روزمره دركارندديني، فلسفي،

 در انـواع    ،گفتـه  هـاي پـيش      همچنين سهم هر يك از معرفت      ؛كاري جداگانه و خطير است    
 .شود اي مي  به هر يك جداگانه اشاره، پس ناگزير؛هاي حقوقي يكسان نيست فعاليت
 

 در ايجاد و تحول قواعد حقوقيهاي حقوقي مؤثر  ترين فعاليت  اصلي.۵

 كـه د نشو گوناگوني انجام ميهاي  اي فعاليت  هر جامعه1 نظم يا نظام حقوقي    ي  در عرصه 
 در ايجاد قواعد حقوقي و تحول آنهـا نقـش كليـدي             ،چهار دسته از آنها بسيار مهم بوده      

                                                      
 ـ نظم اسـت    يك حقوق، به صورت     ي اجتماع يه هست كن مسئله   يا. ١   ميـان  اخـتلاف نظـر  وار مهـم اسـت   يا نظـام بس ـ ي

 .ستيدار ن ش دامنهكشمك شرح آن ين نوشتار جايدر ا . استوجود آورده به يان حقوقشناس شمندان و جامعهياند
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 ۱۶۱             هاي حقوقي شناختي از معرفت تحليلي جامعه

اهم ترين منابع حقوقي هـر كشـوري را فـر          در واقع، اصلي   ،ها   حاصل اين فعاليت   .دارند
 از آنهـا    يك هر   ي  ژهي و روش و   يحقوقهاي    تين فعال يشتر ا ي ب ي   مطالعه يبرا(آورند    مي

 ).۳۲۳ـ۳۱۱، ص۱۳۷۷ان، ياتوزك .ك.ر
 
 گذاري و قوانين  قانون.۱ـ۵

 و فراينـد آن گـذر از مراحـل          اسـت مهـم و دشـوار      بسيار  گذاري   در هر كشوري قانون   
نوع فعاليت حقـوقي، بايـد بـه تمـام          در اين   . شود  گوناگون نظري و تجربي را شامل مي      

 طبـق اصـل   ،از سـويي .  توجه شـود )ديني، فلسفي، سياسي، علمي و روزمره  (ها    معرفت
اين،  بر  بنا ؛ تمام قوانين بايد اسلامي باشند     ،چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران     

اسي شود كه مصالح سي گاه ديده مي آن.  نخست استي هاي ديني در رتبه     رعايت معرفت 
ــوزه  ــر برخــي آم ــي  و عمــومي خــود را ب ــدم م ــذهبي مق ــن  هــاي م ــه در اي دارد و البت

،  ايـن  اين بر بنا؛  شود  انديشي، گاهي معرفت سياسي بر معرفت علمي مبتني مي         مصلحت
 بـه همـين دليـل       ؛دوش ـ مـي رو     به با استثنا رو   گذاري هاي ديني در قانون     معرفترعايت  

 .هاي حقوقي يك نظام حقوقي، آسان نيست فت معري د ترسيم منظومهشتر گفته  پيش
 

  قضاييي هاي قضايي و رويه  دادرسي و استدلال.۲ـ۵

 قاضـي  ،هاي گوناگون حقوقي، متفاوت اسـت و قطعـاً      نقش دادرس و فرايند دادرسي در نظام      
 يـا كامن لايي با يك قاضي در فرانسه يا سوييس، با يك دادرس در كشورهاي سوسياليستي و              

ترين كار دادرسان،    و عمده دارد  در هر حال، در كشوري كه قانون نوشته         . ت دارد اسلامي تفاو 
 )منطقي و فلسفي  (معرفت عقلي و تحليلي    جزئيات بيروني است، استفاده از    رتطبيق كليات قانون ب   

 قاضي دادگـاه كيفـري از   ،ويژه  به، در عين حال، قاضيباشد؛ترين منبع دادرس   اصلي تواند  مي
هاي روزمره و فهـم متعـارف اسـتفاده     همچنين بايد از معرفتنبوده، نياز   بيهاي علمي  معرفت

هـا و مصـالح       ضـرورت  ،شود كه در مقام اجراي عدالت        به دادرسان توصيه مي    ، اما رسماً  ؛كند
اگـر قاضـي     .شـود   گذار امري نيكو شمرده مـي        كاري كه براي قانون    .سياسي را دخالت ندهند   

 . به منابع معرفت ديني مراجعه كند،تواند مستقيماً باشد، مين اي همجتهد باشد و قانوني در زمين
هـاي    اما حاصل تفسيرهاي آنان و اسـتدلال       ؛ كلي صادر كنند   ءِِتوانند آرا   دادرسان نمي 

 تفسير  ؛تواند به شناسايي قواعدي بينجامد      آورند، مي    خود مي  ءِ آرا ي  قضايي كه در مقدمه   
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 ۱۳۸۷پاييز  / ۵۶ ش /۱۴س / شناسي علوم انساني روش            ۱۶۲

 ،هـاي قضـايي     را جبران كند و اين رسـوب انديشـه         اي را پيش نهد يا كاستي قانون        ويژه
 .است»  قضاييي رويه«عنوان  به

 
 حقوقيهاي   پژوهش.۳ـ۵

ي ها   از انواع گوناگون معرفت    شان،  انديشمندان حقوقي بر حسب مباني فلسفي يا كلامي       
خود سـود   هاي     تفسيرها و پژوهش   ي   براي ارائه  ديني، فلسفي، علمي، سياسي و روزمره     

كارهـايي كـه در جهـت       هسـتند؛ ماننـد     ارهاي انديشمندان حقوقي گونـاگون      ك. برند  مي
هـاي قضـايي و       كنند و تـأثيري كـه بـر انديشـه            تكميل و تفسير قوانين مي     ، نقد ،اصلاح

 بازداشتن تفسـيرهاي  ،دهي آن و گاه    قضايي و جهت   ي  گيري رويه  و نيز شكل  ها    استدلال
 نقـش و    يلي شـرح تفص ـ   ي   مطالعـه  يبرا( قضايي نادرست    ي  قضايي از تحقق يك رويه    

 ).۱۳۷۶زاده، ي عل.ك. ريحقوقهاي  شهيسهم اند
 برترين نوع معرفت در كارگاه انديشمند حقوقي، منطقي و          ،گاه در يك نظام حقوقي    

هاي حقـوقي      معرفت ي  منظومه. هاي روزمره و عرف      معرفت ، گاه ديني و گاه    ؛اند  فلسفي
مراتب آنها از نگـاه يـك انديشـمند حقـوقي             اهميت و سلسله   ي   لحاظ درجه  ازتواند    مي

 .داشته باشدبه همراه متفاوت باشد و نتايج گوناگوني 
 

  آموزش و پرورش حقوقي.۴ـ۵

هاي ديني، فلسفي، علمـي، سياسـي و           معرفت به ،هاي حقوقي   حقوقدانان در مقام انتقال دانش    
 قضـايي و    ي  تفسـير رويـه    شرح و    ينده،هاي آ  قوانين به نسل   شرح و تعليم  . پردازند  ميروزمره  

بنـدي و ارائـه     طبقـه ، بـه طـور روشـن   ،ها و پارادايم هاي حقوقي، مفاهيم، نظريه     تعليم دكترين 
 اصلي اين فعاليت حقوقي در كار پژوهش حقـوقي شـكل            ي  مايه شود و به هر حال، دست       مي
بـه   ،هـاي تعليمـي     تـوان بـه صـورت مـتن         هاي پژوهشـي را نمـي       مايه  ولي آن دست   .گيرد  مي

هـاي جداگانـه و        بلكـه بايـد فعاليـت      ؛انشجويان حقوق و كارآموزان وكالت و قضـاوت داد        د
توان از كارهاي انجـام    اين كار مي براي. شوند متون آموزش حقوقي انجام      ي  تهيهبراي  خاصي  

بندي   آنها را صورت   ؛هاي حقوقي بهره گرفت     گذاري، دادرسي و پژوهش    شده در قلمرو قانون   
 .گذاران آينده از آنها سود برد  دادرسان و قانون، و تربيت حقوقدانانكرد و براي تعليم
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 ۱۶۳             هاي حقوقي شناختي از معرفت تحليلي جامعه

 ـ      ه روشن مـي   ياين پا  بر هـاي    هـاي گونـاگوني از معرفـت        ه منظومـه  شـود كـه چگون
گـذاري، دادرسـي، پژوهشـي حقـوقي و آمـوزش و              در كارهاي قانون   ، اصلي ي  گانه پنج

 يك نظام   ،أثير گذاشته  هر يك از آنها ت     ي   و روش ويژه    بر اساس هدف   ،پرورش حقوقي 
هـاي پايـه را       توان معرفـت    در هر حال، مي   . دنآور  بار مي  ه حقوقي را ب   ي  معرفتي پيچيده 

هاي ديني، فلسفي، علمي، سياسي و روزمره دانست و بر آن اسـاس و بـا توجـه             معرفت
كـه  (گذارانـه    هاي حقوقي قانون    گيري انواعي از معرفت    حقوقي، از شكل  هاي    به فعاليت 

 وحدت ءِها، آرا ي دادگاه رأكه محصول آن    (، دادرسانه   ). آن متون قوانين است    ي  هفرآورد
 شـرح و    ،يدرس ـهـاي     تـاب ككه محصول آن    (، تعليمي   ).هاي قضايي است    رويه و رويه  

و ) . اســتيحقــوقهــاي   آمــوزشيگــر ابزارهــاي ديي قضــاي هيــن و روير قــوانيتفســ
 كـه در    هسـتند هايي   ها و پارادايم    ظريه آن مفاهيم، تعاريف، ن    ي  كه فرآورده (انديشمندانه  
هاي    و تعين اجتماعي اين معرفت     گفتسخن  ) .شوند  هاي حقوقي ارائه مي     قالب دكترين 

 أگيري تاريخي، سبك بياني، منش      زيرا موضوع، روش، جهت    ؛حقوقي را يكسان ندانست   
يسـتند  يكسان نها  شناختي، كاركرد اجتماعي و ممثل انساني و حاملان اين معرفت     جامعه

سـازد، بـه يـك ترتيـب          هاي حقوقي را مي      كه اين معرفت   ،هاي پايه    معرفت ي  و منظومه 
 »انديشـمندانه « و   »تعليمـي «،  »دادرسانه«،  »گذارانه قانون« ن نوشتار با تعابير   ينيست و در ا   

 .يمآنها اشاره كرداز  هر يك ي ويژهبه روش و كاركرد 
ي حقوقي، بررسي تأثير عوامل اجتمـاعي       ها  شناسي معرفت   اين، كار اصلي جامعه    بر بنا

 بررسـي   ،ويـژه  گذارانه، دادرسانه، انديشمندانه و تعليمي و بـه        هاي حقوقي قانون    بر معرفت 
 . است1هاي حقوقي روزمره هاي حقوقي با معرفت  متقابل اين معرفتي رابطه
 

 هاي حقوقي  و سرعت دگرگوني معرفت صناعي بودني  ارتباط ميان درجه.۶

هـاي نسـبتاً      بينـي   شدن جهـان   ي در بحث از فرايند كاركرد     ،ان معرفت شناس  معهبرخي جا 
از  ،2 صـناعي بـودن  ي اند، كه بر حسـب درجـه   شناسي از آنها ارائه داده     صناعي، يك نوع  

 ):۷۸ـ۷۷، ص۱۹۷۷لتون، يهم(اند   ترتيب يافتهبيشتر به كمتر

                                                      
1. everyday legal knowledge 

2. artificiality 
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 ۱۳۸۷پاييز  / ۵۶ ش /۱۴س / شناسي علوم انساني روش            ۱۶۴

معرفـت  ،  3فـاني معرفـت عر  ،  معرفـت دينـي   ،  2زبان محلي طبيعي  ،  1اسطوره و افسانه  
معرفـت  ، 4معرفت اثباتي و رياضيات، علوم طبيعي و علوم انسـاني ،  متافيزيكيـفلسفي  

 .)تكنولوژي(فني 

 ي  ها، هر كدام كه بيشتر صـناعي باشـد، سـرعت دگرگـوني بيشـتر               در ميان اين معرفت   
اي   پـذيري و صـناعي بـودن، رابطـه          در واقع، بين ميزان دگرگوني    .  و بالعكس  داشتخواهد  

، از همـه     هستند )غيرطبيعي(ها و افسانه كه به كمترين ميزان صناعي           اسطوره. هستتقيم  مس
 ،هاي تكنولوژيك و علوم طبيعـي و انسـاني           اما معرفت  ؛شوند  كمتر دستخوش دگرگوني مي   

 . شـوند   دگرگون توانند بسيار سريع     مي ،هستندكه محصول كار يك گروه كوچك اجتماعي        
 ايـن   مبنـاي بيشـتر از     اما   اند؛   انتقاد كرده  بندي اين طبقه  از   رتنشناسان نامداري چون م     جامعه
هـاي    تـر از معرفـت      و اينكه مثلاً چرا معرفت عرفاني، مصـنوعي         است   انتقاد شده  بندي طبقه

 ).۲۳ـ۲۲، ص۱۹۷۳ ،مرتن (؟ديني و زبان محلي دانسته شده است
گذارانه، دادرسانه،   قانون(گفته   هاي حقوقي پيش    توان معرفت   بر اساس اين مطالعه مي    

بندي كرد و در اين كار از         صناعي بودن طبقه   ي   لحاظ درجه  از  را )تعليمي و انديشمندانه  
 ،دانـيم كـه قطعـاً       طور كلـي مـي     به.  معرفتي به كار رفته در آنها نيز بهره گرفت         ي  منظومه
 :استترتيب اين هاي پايه به   صناعي بودن معرفتي درجه
 ميانههاي روزمره و عا معرفت. ۱
 هاي ديني معرفت. ۲
 هاي فلسفي معرفت. ۳

 هاي علمي معرفت. ۴

 هاي سياسي و ايدئولوژيك  معرفت. ۵

 ؛ صناعي بودن را دارند    ي  هاي روزمره و عاميانه كمترين درجه        معرفت ،بندي در اين طبقه  
 ينهاي سياسي و ايـدئولوژيك بيشـتر         معرفت .كنند  پس در مقابل دگرگوني مقاومت مي     

 .توانند تحول يابند  و به سرعت ميارندبودن را دحد صناعي 
 ي گانـه  جهاي پـن  هاي حقوقي چهارگانه بايد ديد كه سهم انديشه     ندي معرفت ب  براي طبقه 

 : صناعي بودن آنها را مشخص كردي  تا بتوان درجهقدر است در آنها چ،شده بندي طبقه
                                                      
1. myth & legend 

2. natural folk-language 
3. mystical knowledge 
4. positive knowledge & mathematics, natural science & geisteswisseschaften 
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 ۱۶۵             هاي حقوقي شناختي از معرفت تحليلي جامعه

 هاي حقوقي دادرسانه معرفت. ۱
 ارانهگذ هاي حقوقي قانون معرفت. ۲

 هاي حقوقي تعليمي معرفت. ۳

 هاي حقوقي انديشمندانه معرفت. ۴

 ؛گيـري كـرد    را اندازه ها     صناعي بودن اين معرفت    ي   درجه ،توان به طور قاطع     اكنون نمي 
نظر   جداگانه اظهار،هاي چهارگانه هاي هر يك از معرفت     بلكه بايد در خصوص مصداق    

تــر بيشــتر باشــد، ســرعت   صــناعيهــاي  از معرفــتيمنــدي معرفتــ  هرچــه بهــره.كــرد
هاي ديني بيشـتر سـود    پذيري آن بيشتر خواهد بود و هرچه از عرف و معرفت  دگرگوني

هاي حقوقي بيشـتر بـر     معرفتهرچهبرعكس، . دارد يپذيري كمتر برده باشد، دگرگوني 
هاي علمي و سياسي مبتني باشند، سرعت دگرگوني آنها بيشتر خواهد بود و بـه                 معرفت
 .شوند  مباني علمي ديگر يا مصالح سياسي متفاوت دگرگون ميي  در سايه،آساني

ن تعين اجتماعي   يشود كه بيشتر    اي يافت مي    سطحي از معرفت حقوقي در هر جامعه      
 ادبيـات ويـژه و قابـل       ، ولـي بـه طـور رسـمي        ؛دارد  صناعي بودن را   ي  و كمترين درجه  

 .است» معرفت حقوقي عاميانه«و آن  اي ندارد مطالعه
 

 هاي ديني ندي افراد به قانون و لزوم ابتناي قانون بر معرفتب ي پا.۷

 بـا   ،بـه دو صـورت    تواننـد     مـي  ،) قانون است  ها آن ي  ه نتيجه ك(گذارانه   هاي قانون  معرفت
ه ك ـلـي ايـن بـاور باشـد     كه به طـور  ك نخست اين ؛دنهاي ديني ارتباط داشته باش     معرفت

 است؛، نقض باورهاي ديني     نها و نقض آ   ندا يهاي ديني مبتن    بر معرفت  ،شده قوانين وضع 
ه وضـع   ك ـاي   ه هر قاعده  كديگر اين . ناميد» حقوق مبتني بر مذهب   «توان   اين وضع را مي   

 ـ  « اين وضعيت را     ؛هاي ديني باشد   شود، برگرفته از معرفت    مي » د بـه مـذهب    حقـوق مقي
بـر  ) گذارانـه  ونهاي حقوقي قـان     معرفت ،ويژه و به (هاي حقوقي    ابتناي معرفت . اند ناميده

شناختي قابل دفاع بـوده، باعـث         لحاظ جامعه  از حتي    و بنيادهاي مذهبي، پسنديده است   
 .تر باشد هزينه مكتر و  شود اجراي قواعد، آسان مي

معتقـد  شناسـي   ردگرايان و به تعبير برخي هگلِ جامعه    كارك، از مشهورترين    1پارسونز

                                                      
1. Parsons 
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 ۱۳۸۷پاييز  / ۵۶ ش /۱۴س / شناسي علوم انساني روش            ۱۶۶

نتـرل  كم مشـروعِ  س ـانيك مكورت ي ـه به ص ـكهاي حقوقي براي آن   نظام ي  هه هم كاست  
هـاي خـالص     هاي خود، نه صرفاً بر ارزش      ترين بخش  نند، بايد در بنياني   كار  كاجتماعي  

، ۱۹۹۶تروينيـو،   (تنـي باشـند      مب 2گونـه   يـا مـذهبي    1هـاي مـذهبي    ه بـر ارزش   كسياسي  
ه ك ـگرفت  درنگ نتيجه    هاي عملي، بي   اين، نبايد به دليل برخي دشواري      بر بنا؛  )۳۲۱ص
د خـود را بـه مـذهب از         كه هم تقي ـ  گذاري اين است      قانون ،ويژه  پويايي حقوق و به    راه

نمايـد،   ه آسان مـي   كاين راه   . ندكدست بدهد و هم ابتناي خود را بر بنيادهاي ديني رها            
 . را براي نظم حقوقي به همراه خواهد داشتاي ناشدني هاي جبران زيان

لـي را   كه هـم انقيـاد و هـم ابتنـاي           كم  سلاره شد، افزون بر منابع ديني م      ه اش ك چنان
ه ك ـدهـد   ردي را نشان مـي كارك اين ضرورت    ،شناختي اند، تحليل جامعه   ضروري دانسته 

 .هاي مذهبي مبتني باشند  بر ارزش،ترين سطح گذارانه بايد در پايين هاي قانون معرفت
 

 گيري  نتيجه.۸

شناسـي   سـي حقـوق و جامعـه   شنا جامعـه  ي اي درباره در اين بررسي، پس از بيان مقدمه   
هـاي    هـاي اجتمـاعي معرفـت       تواند بـه زمينـه      شناسي كه مي    اي از جامعه    رشتهمعرفت و   

هايي كه بشر با     معرفت(هاي بشري      معرفت ،حقوقي بپردازد، نشان داديم كه به طور كلي       
 سياسـي و    ، علمـي  ، فلسفي و عقلـي    ،ديني و عرفاني   (اند  پنج دسته ) .كار دارد  و آنها سر 

 ـ(هـاي حقـوقي       گاه نشان داديم كه معرفت     آن).  روزمره  و ولوژيكايدئ ويـژه در نظـام      هب
 بـر   بنـا  نيستند؛ آنها   ازاي     جداگانه نوع و   اند  گفته هاي پيش   حاصل معرفت ) حقوقي ايران 

 در  ،، باواسطه  هستند ها  آن معرفت  ي  وجودآورنده هساز و ب   اين، عوامل اجتماعي كه زمينه    
 .هاي حقوقي نيز كارسازند گيري و تحول معرفت شكل

هـاي دينـي، فلسـفي، سياسـي، علمـي و              معرفـت  ي  سرانجام، با اشـاره بـه منظومـه       
هاي حقـوقي را      اند، چهار سنخ از معرفت        هاي حقوقي    معرفت ي  مايه اي كه درون    روزمره
 انـد؛   متفـاوت هـا      تأثير آن معرفت   ي  مراتب و درجه   در هر كدام، سلسله     كه كرديممتمايز  

هـاي    قضـايي، اسـتدلال   هـاي      در اسـتدلال   ،هـاي سياسـي      جايگـاه معرفـت    ،نهبراي نمو 
 در نظـم    ،ويژه  به ، اين امر  ؛گذارانه متفاوت است   هاي قانون   انديشمندان حقوقي و انديشه   

                                                      
1. religious values 

2. quasi-religious values 
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گذارانه،   قانون :ند از ا  چهار سنخ معرفت حقوقي عبارت    . آشكار است بسيار  حقوقي ايران   
 .دادرسانه، تعليمي و انديشمندانه

 به طور ،ينيدهاي   بر معرفتيحقوقهاي   معرفتيه ابتناكار شد كن جستار آشي ادر
 ـيد  نه فقط مطالعات درون    و است   ين سطح، ضرور  يتر ياني و در بن   يلك سـته  ي آن را با   ين
 .داند ير ميزناپذي گريانه آن را سزاوار و حتشناس  جامعهيردكاركل يه تحلكد، بلينما يم

 هـاي بشـري      سرعت دگرگون شدن معرفـت     بودن و  صناعي   ي  پس از بررسي رابطه   
تر پايه دارند،     هاي صناعي   هاي حقوقي كه بر معرفت       كه هر كدام از معرفت     گرفتيمنتيجه  

انـد كـه      يابند و آنها كه بر اساس معرفت هايي شكل گرفتـه            با سرعت بيشتري تحول مي    
 .داشت، سرعت دگرگوني كمتري خواهند را دارندن حد صناعت و فرهيختگي يكمتر

گذارانـه را در نظـم حقـوقي         هاي حقوقي قـانون     معرفتاست كه    نهايي اين    ي  نتيجه
هاي ديني پايه     ه بيشتر بر معرفت    نخست ك  ي   دسته ؛توان تقسيم كرد    ايران به دو دسته مي    

انــد كــه  تــا جــايي كــه برخــي گمــان بــرده (يابنــد  دارنــد، بســيار آهســته تحــول مــي
انـد، بـه      هاي علمي و سياسي مبتني       بر معرفت  ، بيشتر  دوم كه  ي   دسته ).ناپذيرند دگرگوني

هاي حقوقي دادرسانه از آنجا كه با نيازهاي اجتماعي           معرفت. شوند  سرعت دگرگون مي  
 ـد، از سويي به ثبات بيشتر تمايل دار     نكار دار  و و درك متعارف مردم از عدالت سر       د و ن
گذارانـه   قـوقي قـانون   هـاي ح     ميـان معرفـت    )مديوم (از سوي ديگر، همانند يك واسطه     

اي حقـوقي انديشـمندانه     ه ـ  و معرفـت  ) هاي سياسـي     معرفت رگرا و متكي ب    بيشتر عمل (
ند نتوا  ند و مي  نك  عمل مي )  فلسفي و علمي   ،هاي ديني   گرا و متكي بر معرفت     بيشتر عقل (

 البتـه چنـين نقـش خطيـري بـراي           ؛دن ـگرايي را بـه هـم نزديـك كن         گرايي و عمل   آرمان
هـايي كـه حاصـل     ز، باهوش، خردمند، باتجربه و شـرافتمند و معرفـت          سرافرا يدادرسان
 .شود تصور ميد، نورزي قضايي آنان باش انديشه
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